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	بگـذار تـا بیفتـد و بینـد سزای خویش!
	المنـت للـه،(
	و گر نمیرد بلبـل، درخـت گـل ببـر آیـد!
	در اوراق سعــدی،
	نگنجـد مـلال!
	که دارد پس پرده، چندین جمال!
	مرا کاین سخن‌هاست،
	مجلس فروز!
	چو آتش در او، روشنایی و سوز!
	نرنجـم ز خصمـان،
	اگـر بـر طپنـد!
	کــزین آتـش پـارسی، در تبند! 14F(
	شـورش بلبلان،15F(
	سحـــر بـاشــد!
	خفته از صبـح، بی‌خـبر بـاشــد!
	تیــر بــاران،
	عشـق خوبـــان را!
	دل شـوریـدگـان، سپـر باشــد!
	عـاشقــان،
	کشتگــان معشوقنــد!
	هر که زنده است، در خطر باشد!
	در پــای تـو افتــادن،
	شایسته دمی بـاشد!
	تـرک سـر خـود گفتـن، زیبا قدمی باشد!
	رقص از سـر ما بیرون،
	امروز نخواهد شـد16F !
	کاین مطرب ما یک دم، خاموش نمی‌باشد!
	هر کـو به همه عمرش،
	سـودای گلی بودست!
	دانـد کـه چـرا بلبـل، دیـوانه همی باشد!
	شیـریـن دهــانِ
	آن بـت عیـار بنگـریــد!
	دُر در میـان لعـل شکــر بـار بنگـریـد!
	بُستان عـارضش،
	که تماشا گه‌ی دل اسـت!
	پُـر نـرگـس و بنفشـه و گلنـار بنگریـد!
	آتشکـده‌ست،
	بـاطن سعـدی ز سوز عشق!
	سوزی که در دل است، در اشعار بنگرید!
	علـــم،
	چنـدان که بیشتـر خـوانی!
	چون عمل در تو نیست، نــادانـی!
	نه محقـق بـود،
	نــه دانشمنــــد!
	چــارپـایـی، بـرو کتابی چنــد!
	آن تهـی مغـز را،
	چـه علـم و خبر17F !
	کـه بـر او، هیـزم است، یا دفتر؟!
	بنـی آدم،
	اعضـای یکـدیگـرنـد!
	که در آفرینش، ز یک گوهرنـد!
	چو عضـوی،
	به درد آورد روزگار!
	دگـر عضـوهـا را، نمـاند قرار!
	تو کـز محنت،
	دیگـران بـی‌غمی!
	نشـاید، کـه نـامت نهنـد آدمی!
	یــارا بهشـت،
	صحبت یـاران همـدم اسـت
	دیــدار یـار نـامتنــاسب، جهنــم اسـت!
	گـر خـون تـازه مـی‌رود،
	از ریـش اهـل دل!
	دیدار دوستـان، کـه ببیننــد مـرهم اسـت!
	دنیا خوش است و،
	مال عزیز است و تن شریف!
	لیکـن رفیـق، بـر همـه چیـزی مقدم است!
	در من،
	این عیب قدیم است و بدر می نرود!
	کـه مـرا بـی می و معشوق، بسر می نرود!
	تـا تو منظـور،
	پدیـد آمدی ای فتنه‌ی پارس!
	هیـچ دل نیسـت، کـه دنبـال نظر می نرود!
	مـرغ مألـوف،
	که با خانه‌ی خود انس گرفت!
	گر بـه سنگـش بزنی، جـای دگر می نرود!18F(
	هر لحظه در بـرم،
	دل از اندیشـه خون شود!
	تـا منتهـای کـار مـن، از عشق چون شود!
	دم در کِـش،
	از ملامتـم19F( ای دوست، زینهـار!
	کایـن درد عاشقـی، بـه ملامت فزون شود!
	جـز دیـده،
	هیچ دوست ندیدم که سعـی کرد،
	تـا زعفـرانِ چهـره‌ی مـن، لالـه‌گـون شود!
	خلاف شـرط محبـت،
	چـه مصلحت دیدی؟
	که بـر گذشتـی و، از دوستـان نپرسیـدی!
	هزار بـی‌دل و مشتـاق را،
	بـه حسـرت آن،
	که لب به لب برسد، جان به لب رسانیدی!
	گرفتمت کـه نیـامـد،
	ز روی خلــق آزرم!
	کـه بـی‌گنـه بکشـی، از خـدا نتـرسیدی؟!
	خـوش‌ بـود یـاری و،
	باوی در کنار سبزه‌زاری!
	مهربان و روی بر هم، وز حسـودان بر کنـاری!
	راحت جـان است رفتـن،
	بـا دلارامی به صحرا!
	عین درمان است گفتن، درد دل بـا غمگساری!
	هر کـه منظـوری ندارد،
	عمـر ضایع20F( می‌گذارد!
	اختیار این است دریاب، ای که داری اختیاری!
	تا کی روم،
	از عشق تـو شوریده به هر سوی؟
	تا کی دَوَم از شور تو، دیوانه به هـر کـوی؟
	صـد نعره همی آیـدم،
	از هـر بُــن مـویـی!
	خـود در دل سنگیـن تـو نگرفت، سر موی!
	خود کشتـه‌ی ابـروی توام،
	من بــه حقیقت!
	گـر کشتنیــم، بـاز بفـرمـای بـه ابــروی!
	مـی‌روم،
	وز سـر حسـرت به قفا می‌نگرم!
	خبـر از پـای ندارم، که زمین می‌سپرم!
	خاک من،
	زنده بـه تأثیر هوای لب توست!
	سازگاری نکنـد، آب و هـوای دگـرم!
	به هوای سـر زلف تـو،
	در آویخته بود!
	از سر شاخ زبان، برگ سخن‌های ترم!21F(
	چون من به نفس خویشتن،
	این کار می‌کنم!
	بر فعل دیگران، بـه چـه اِنکـار مـی‌کنـم!
	بلبل سمـاع،
	بـر گـل بستـان همـی کنـد!
	مـن بـر گـل شقـایـق رخسـار مـی‌کنم!
	آن‌هـا کـه خـوانـده‌ام،
	همـه از یـاد من برفت!
	الا حـدیث دوسـت، کـه تکـرار می‌کنم!22F
	مشنو ای دوست،
	که غیر از تو مرا یاری هست!
	یا شب و روز به جز، فکر توام کاری هست!
	مـن از ایـن دلق مرقـع،23F(
	بـدر آیـــم روزی!
	تـا همـه خلـق بـدانند، کـه زناری هست!
	عشق سعدی،
	نـه حدیثی‌سـت که پنهان ماند!
	داستـانی‌سـت، که بر هر سر بازاری هست!
	دو چشم مست تو،
	کز خواب صبح برخیزند!
	هزار فتنه، به هـر گوشـه‌ای بــرانگیـزنـد!
	قـرار عقـل برفـت و،
	مجـال صبـر نمـاند!
	که چشم و زلف تو، از حد برون دلاویزند!
	چنان‌که در رخ خوبان،
	حـلال نیسـت نـظر!
	حـلال نیسـت، کـه از تـو نظر بپرهیزند!
	ای دیـدنـت،
	آسـایش و خندیدنت آفت!
	گوی از همه خوبان، بر بودی به لطافت!
	ای صورت،
	دیبـای خطایـی بـه نکویی!
	وی قطـره‌ی بـاران بهـاری بـه نظافت!
	گوینـد بـرو،
	تـا بـرود صحبتـت از دل!
	ترسم هوسم بیـش کنـد، بُعـد مسافـت!
	هـر کـه دلارام دید،
	از دلـــش آرام رفـت!
	چشم ندارد خلاف، هر که درین دام رفت!
	گر به همه عمر خویش،
	بـا تو بر آرم دمی!
	حاصـل عمر آن دمست، بـاقی ایام رفت!
	همت سعـدی بـه عشـق،
	میـل نکردی ولی،
	می چو فروشد به کام، عقل به ناکام رفت!
	ای کسوت زیبایی،
	بـر قـامـت چـالاکـت!
	زیبـا نتـوانـد دیــد، الا نظــر پـاکــت!
	گفتم که نیاویزم،
	بــا مــار ســر زلفـــت!
	بیچـاره فـرو مـاندم، پیـش لب ضحاکت!
	چندان که جفا خواهی،
	می‌کن که نمی‌گردد!
	غـم گـرد دل سعـدی، بـا یـاد طربناکت!
	جان و تنم ای دوست،
	فـدای تن و جانت!
	مـویی نفروشـم، بـه همـه مُلـک جهانت!
	باز آی که در دیده،
	بمـانـده‌سـت خیـالت!
	بنشین، کـه بـه خـاطر بگرفته‌ست نشانت!
	هر کس که ملامت کند،
	از عشـق تـو مـا را،
	معـذور بـدارنــد، چــو بیننــد عیـانـت!
	شبی یاد دارم،
	کــه چشمـم نخفـت!
	شنیـدم کـه شمعـی بـه پروانه گفت:
	تو بگریزی،
	از پیـش یـک شعلـه خام!
	مـن استــاده‌ام، تــا بسـوزم تمـام!
	تو را آتش عشق،
	اگـر پـر بسـوخـت!
	مـرا بین، کـه از پای تا سر بسوخت!
	گرفتم که،
	مــردانــه‌ای در شنـــا!
	برهنـه، تـوانـی زدن دسـت و پـا!
	بکن خرقه‌ی،
	نـام و نـامـوس و زرق!
	که عاجز بود، مـرد با جـامه غـرق!24F
	تعلق حجابست و،
	بــی‌حـاصلــیِ!
	چـو پیونـدها، بگسلــی واصلــی!
	تن آدمی شریف است،
	بــه جـــان آدمیــت!
	نـه همین لبـاس زیبـاست، نشــان آدمیــت!
	اگر آدمی،
	به چشم‌ست و دهان و گوش و بینی!
	چـه میــان نقـش دیـوار و میــان آدمیــت؟
	اگر این درنده خویی،
	ز طبیعــت‌ات بمیــــرد!
	همـه عمـر زنـده باشـی، بــه روان آدمیـت!25F(
	خوش می‌روی به تنها،
	تنهـا فــدای جـانـت!
	مـدهـوش مـی‌گــذاری، یــاران مهـربانت!
	دانی چرا نخفتم،
	تـــو پــادشــاه حسنــی!
	خفتـن حـرام بـاشـد، بـر چشـم پـاسبانت!
	سعدی چو دوست داری،
	آزاد بــاش و ایمـن،
	ور دشمنـی نباشد، بـا هـر کـه در جهـانت!
	بیا،
	کـه نـوبت صلــح است و دوستــی و عنــایت!
	به شـرط آن‌کـه نگـوییـم، از آن‌چه رفت حکـایت!
	ملامت من مسکین،
	کســی  کنــد کــه نـــدانــد!
	که عشق تا به چه حد است و، حسن تا به چه غایت!
	مرا سخن،
	بـه نهـایـت رسیــد و فکـر بـه پـایــان!
	هنـوز وصـف جمـالـت، نمـی‌رســد بـه نهـایـت!
	دیدار یار غایب،
	دانــی چــه ذوق دارد؟
	ابـری که در بیـابان، بـر تشنه‌‌ای ببـارد!
	ای بوی آشنایی،
	دانستــم از کجـــایــی!
	پیغـام وصـل جـانان، پیونـد روح دارد!
	بی‌حاصل است یارا،
	اوقــات زنـدگـانـی!
	الا دمــی کـه یـاری، با همدمی بر آرد!
	شنیـــدم کــه،
	جمشیــد فــرخ ســرشــت!
	به سرچشمـه‌ای بَـر، به سنگـی نـوشت!
	بــر ایـن چشمـه،
	چـون مـا بسـی دم زدنـد!
	برفتنـد، چـون چشــم بـرهـم زدنــد!
	گـرفتیــم،
	عـــالــم بـــه مـــردی و زور!
	ولیکــن نبـردیـم بــا خـود بـه گـور!
	گر قدر خود بدانی،
	قَــدرت فــزون شـــود!
	نیکـو نهــاد بـاش، کـه پـاکیـزه پیکــری!
	چندت نیاز و آز،28F(
	دوانــد بـه ببــر و بحــر!
	دریـاب وقت خـویش، کـه دریای گوهری!
	چون بُوم بد خبر،
	مفکـن سـایـه بـر خــراب!
	در اوج سدره کـوش، که فـرخنده طایـری!
	دعــوی مکـن،
	کـه بـرترم از دیگران به عِلم!
	چون کِبر کردی، از همه دو نان فروتری!29F(
	بـار درخـت علـم،
	نــدانـم مگــر عمــل!
	با علم اگـر عمـل نکنی، شـاخ بـی‌بری!
	علــــم،
	آدمیـت اسـت و، جوانمردی و ادب!
	ورنـه ددی، بـه صـورتِ انسان مصوری!
	چنان به موی تو آشفته‌ام،
	بـه بـوی تـو مست!
	که نیستم خبر، از هر چه در دو عالم هست!
	دَرِ قفــس طلبــد،
	هـر کجــا گـرفتـاری‌سـت!
	من از کمنـد تو، تـا زنده‌ام نخواهم جست!
	غلام دولــت آنـم،
	کــه پــای‌بنـد یکـی‌سـت!
	بـه جـانبـی متعلـق شـد، از هـزار برست!
	آن نه زلف است و بنا گوش،
	که روز است و شب است!
	و آن نـه بـالای صنـوبـر، کـه درخـت رطـب است!30F(
	آدمــی نیســت،
	کــه عــاشــق نشــود وقــت بهــار!
	هـر گیـاهـی کـه بـه نـوروز، نجنبـد حطـب اسـت!
	جنبــش ســرو،
	تــو پنــداری کـــز بــاد صبــاسـت؟
	نـه، کـه از نـالـه‌ی مـرغـان چمـن، در طرب است!
	درخت غنچه برآورد و،
	بلبـــلان مستنــد!
	جهان جوان شد و، یاران به عیش بنشستند!
	کسان که در رمضان،
	چنگ مـی‌شکستنــدی!
	نسیم گـل بشنیـدنـد و، تـوبـه بشکستنـد!
	به سرو گفت: کسی،
	میــوه‌ای نمـــی‌آری؟
	جـواب داد، کــه آزادگـان تهـی دستنـد!
	پلیــد اعتقـادان،
	پــــاکیـــزه‌پــــوش!
	فــریبنـده‌ی پـارسـایــی فـــروش!
	ســوی مسجـد،
	آورده دکــــان شَیـــد!
	کـه در خـانه کمتر تـوان یافت صیـد!
	کــه لعنــت،
	بــریـن نسـل نـاپـاک بــاد!
	کـه نـامنـد و نـامـوس وزرقند و باد!32F
	دیگــر نشنیـدیم،
	چنیــن فتنـه کــه بـرخاست!
	از خـانه بــرون آمـد و، بـازار بیـار اسـت!
	در وَهم نگنجـد،
	کــه چـه دلبنـد و چـه شیرین!
	در وصف نیاید، که چه مطبوع و چه زیباست!
	صبر و دل و دین،
	مــی‌رود و طاقــت و آرام!
	از زخـم پـدیـد اسـت، که بازوش تواناست!
	خـرم آن بقعــه،
	کـه آرامگـه یـار آنجـاسـت!
	راحت جـان و، شفـای دل بیمار آنجاست!33F
	آخر ای باد صبا،
	بــویــی اگـر مـــی‌آری!
	سوی شیراز گذر کن، که مرا یار آنجاست!
	درد دل پیش که گویم،
	غـم دل با که خورم؟
	روم آنجـا کـه مـرا، محرم اسرار آنجاست!
	شب فِـراق کـه داند،34F((
	کـه تـا سحر چند است؟
	مگر کسی که، به زندان عشق در بند است!
	گـرفتــم از غـم دل،
	راه بــوستـــان گیــرم!
	کدام سـرو، بـه بالای دوست مـانند است؟
	خیـال روی تــو،
	بـیخ امیــد بنشـانـد اسـت!
	بـلای عشـق تـو، بنیـاد صبر بر کند است!
	ای لعبـت خنـدان،
	لب لعلـت کـه مکیده‌ست؟
	وی باغ لطافت، گل روی تو که چیده‌ست؟
	گل نیـز در آن هفتـه،
	دهــن بـاز نمـی‌کـرد!
	و امروز نسیـم سحـرش، پـرده دریده‌ست!
	بـا جملـه بـر آمیـزی و،
	از مـــا بگــریــزی!
	جرم از تو نباشد، گنه از بخت رمیـده‌ست!
	الا،
	گر طلبکار اهل دلی!
	ز خدمت مکـن، یک زمـان غافلـی!
	چو تمکیـن و جـاهت،
	بـود بــر دوام!
	مکن زور، بر مـرد درویـش و عـام!
	تـو کـوته‌نظر بودی و،
	سســــت رای!
	که مشغول گشتی، به جغد از همای!35F(
	زر،
	از بهــر خـــوردن بـود ای پـدر!
	ز بهــر نهــادن، چـه سنگ و چه زر!
	بـه پیــک اجـل،
	نــاگهـــت در کشنــد!
	بـه آســودگـی، گنـج قسمـت کنند!36F
	سخـن‌های سعـدی،
	مثـال اسـت و پنـد!
	به کـار آیـدت، گـر شوی کـار بنـد!
	این بـوی روح‌پـرور،
	از آن کـوی دلبــر است!
	وین آب زندگانی، از آن حوض کوثر است!
	گفتیـم عشـق را،
	بــه صبـــوری دوا کنیـــم!
	هـر روز عشـق، بیشتـر و صبـر کمتر است!
	در نامه نیز چند بگنجد،
	حــدیــث عشــق!
	کوته کنم، که قصه‌ی مـا کـار دفتـر اسـت!
	از هـر چـه می‌رود،
	سخن دوست خوشتر است!
	پیغــام آشنــا، نفــسِ روح پـرور اسـت!
	ابنــای روزگــار،
	بـه صحـرا رونــد و بـــاغ!
	صحـرا و بـاغ زنـده‌دلان، کوی دلبر است!
	کاش آن به خشم رفته‌ی ما،
	آشتـــی‌کنــان،
	باز آمدی، که دیـده‌ی مشتـاق بر در اسـت!
	چــو سلطــان،
	عنــایت کنـد بـا بــدان!
	کجــا مــانـد آســایش بخــردان؟
	بداندیش توست آن و،
	خونخـوار خلـق!
	کـه نفـع تـو جـویـد، در آزار خلق!
	بــر آن بــاش،
	تــا هـر چـه نیـت کنـی!
	نظـــر در صــلاح رعیــت38F( کنــی!
	بـه شیـرین زبــانی،
	تــوان بُـــرد گُوی!
	کـه پیوستـه، تلخـی بـرد تندخـوی!
	ره ایـن اسـت سعدی،
	کـه مـردان راه!
	بـه عـزت نکردنـد، در خـود نگـاه!
	از آن،
	بـر مـلایک شـرف داشتنــد!
	که خود را بـه از سـگ، نپنـداشتنـد!39F
	متنـاسبند و مـوزون،
	حــرکــاتِ دلفــریبــت!
	متـوجـه اسـت بـا مـا، سخنـان بـی‌حسیبت!40F(
	عجب از کسی درین شهر،
	کـه پـارسـا بمـاند!
	مگـر او نـدیـده بـاشـد، رخ پـارسا فریبت!
	تو درخت خوب منظـر،
	همـه میـوه‌ای ولیکــن،
	چه کنم به دست کوته، که نمی‌رسد به سیبت!
	چشمـت خوشسـت و،
	                        بر اثر خواب خوشترست!
	طعـم دهـانت، از شکـر نـاب خوشتـرسـت!
	در خوابگـاه عـاشـق،
	                     سـر بـر کنــار دوســـت،
	حاجت به شمع نیست، که مهتاب خوشترست!
	زنهــار از آن،
	              تبســم شیـریـن کــه میکنـــی!
	کز خنده‌ی شکوفـه‌ی سیـراب، خـوشتـرست!
	ندانــم کجــا،
	            دیــــده‌ام در کتـــــــاب!
	که ابلیس را دید، شخصـی بـه خـواب!
	فـرا رفـت و گفـت،
	                  ای عجــب ایـن تـویی؟
	فرشتــه نبــاشـد، بـدیـن نیکـویــی!
	تـو کایـن روی داری،
	                        بــه حُسـن قمــر!
	چــرا در جهـانـی بـه زشتـی سمـر؟!
	بگفـت: نیـک‌بخـت،
	                    ایـن نه شکل من است!
	ولیکــن قلـم، در کـف دشمـن اسـت!(
	تـو را چـاره از ظلـم،
	                     بـرگشتـن اســـت! 
	نـه بـی‌چـاره‌ی بـی‌گنـه کُشتن است!
	در ایـن کشـور،
	                آسـایــش و خــرمـی،
	نـدیـد و نبینـد بــه چشـم آدمــی!
	چـو بیـداد کـردی،
	                  تـــوقــع مــــدار!
	کـه نـامت، بـه نیکـی رود در دیـار!
	بخـت جـوان دارد،
	                   آن‌کـه بـا تو قرین است!(
	پیـر نگـردد، که در بهشت بریـن اسـت!
	دیگـر از آن جـانبـم،
	                       نمـــاز نبــاشـــد،
	گر تو اشارت کنی، که قبلـه چنین است!
	حســن تـو،
	         هر جا که طبل عشق فرو کـوفت!
	بانگ برآمد، که غارت دل و دین اسـت!
	سفـر دراز نباشــد،
	                     به پـای طـالـب دوســت!
	که زنده‌ی ابد است آدمی، که کشته‌ی اوست!
	شراب خـورده مغنـی،
	                       چــو در سمــاع آیـــد!
	چه جای جامه‌، که برخویشتن به درد پوسـت!
	به آب دیـده‌ی خونیـن،
	                          نبشتـه قصـه‌ی عشــق!
	نظر به صفحه‌ی اول مکن، که تو بـر تـوست!
	چه نیکـو زدسـت،
	                   ایـن مثل بـرَهمـن!
	بود حرمت هر کس، از خـویشتـن!
	چو دشنـام گـویی،
	                   دعــــا نشنــوی،
	بـه جـز کِشته‌ی خویشتن ندروی!
	مگــوی و منـه،
	               تــا تـوانـی قـــدم!
	از انـدازه بیـرون، وز انـدازه کـم!
	بخنــدیـد،
	           کـای بلبـل خـوش نفــس!
	تـو از گفت خود، مانده‌ای در قفـس!
	ندارد کسـی بـا تـو،
	                    نــاگفتــه کــــار،
	ولیکـن چـو گفتـی، دلیلــش بیـار!
	چــو سعــدی،
	             کـه چندی زبان بسته بود!
	ز طعـن زبــان‌آوران، رستـه بــود!
	برخیز تا یک سو نهیم،
	                          ایـن دلق ازرق فام را !
	بر باد قلاشی دهیم، این شرک تقوی نـام را !
	هر سـاعت از نـو قبله‌ای،
	                            بـا بت‌پرستی می‌رود!
	توحید بر ما عرضه کن، تا بشکنیم اصنـام را ! 
	سعـدی ملامت نشنـود،
	                        ور جان درین سر می‌رود!
	صوفی گران جانی ببر، سـاقی بیاور جـام را !(
	چـه کنــد بنـده،
	                کـه گـردن ننهد فرمـان را،
	چه کند گوی، که عاجز نشود چوگان را؟
	چشـم گریـان مـرا،
	                    حـال بگفتـم بـه طبیب،
	گفت یک بار ببوس، آن دهن خنـدان را!
	سعدی از سرزنش خلق،
	                           نترسـد هیهــات!
	غرقه در نیل، چه اندیشه کنـد بـاران را!(
	نکـو سیـرتی،
	            بــی‌تکلف بــــرون!
	به از نیکنـامی، خـراب انـدرون!
	کلیـد در دوزخ اسـت،
	                       آن نمــــاز!
	که در چشم مردم‌ گـزاری دراز!
	بـه نزدیـک مـن،
	                شـب رو راهــزن!
	به از، فاسـق پـارسـا پیـرهــن!
	بــه نــرمـی،
	         ز دشمـن تــوان کـرد دوسـت!
	چو با دوست سختی کنی، دشمن اوست!
	بـه بـاد آتش تیــز،
	                    بــــــرتـــر شــود،
	پلنــگ از زدن، کینــه‌ورتــر شـــود!
	بــه اخــلاق،
	            بــا هــر کـه بینــی بســاز!
	اگـر زیـر دسـت اسـت، اگـر سـرفراز!
	خــردمنـد مــردم،
	                هنــــر پــرورنــد!
	که تـن‌پـروران، از هنـر لاغـرنـد!
	خنـک نیـک‌بختـی،
	                 کــه در گـوشـه‌ای،
	به دسـت آرد از معرفـت، توشه‌ای!
	تـو خــود را از آن،
	                   در چَــه انـداختی!
	کـه چَـه را ز رَه، بـاز نشنـاختـی!
	به چشـم کسـان،
	                 در نیــایـد کســـی!
	کـه از خـود بـزرگـی نمـاید بسی!
	از ایـن خاکــدان،
	                 بنـده‌ای پــاک شــد!
	کـه در پـای کمتر کسی خاک شـد!
	وجــودی دهــد،
	               روشنـایـی بـه جمــع!
	که سوزیش، در سینه باشد چو شمع!
	همی تــا برآیــد،
	                بــه تـدبیــر کــار!
	مُـدارای دشمـن بـه از کــار زار!
	حــذر کــن،
	            ز پیکـار کمتـر کســی!
	که از قطره سیـلاب، دیـدم بسـی!
	اگـر پیـل زوری و،
	                    گـر شیـر چنـگ!
	به نزدیک من، صلح بهتر که جنگ!
	کــرم کـن،
	نـه پـرخـاش و کین‌آوری!
	کـه عـالـم بـزیـر نگیــن آوری!
	چـو کـاری بـرآیـد،
	به لطف و خوشـی!
	چه حاجت بـه تندی و گردنکشی؟
	نخــواهــی،
	کـه بـاشد دلـت دردمند!
	دل دردمنــدان بـــرآور ز بنــد!
	آسـوده خـاطـرم،
	                کـه تـو در خاطـر منی!
	گر تاج می‌فرستی و، گر تیغ می‌زنـی!
	گیـرم کـه بـر کنــی،
	                 دل سنگیـن ز مهـر من!
	مِهر از دلم، چه‌گونه توانی که بر کنی!
	بـا مدعـی بگــوی،
	                  کـه ما خود شکسته‌ایم!
	محتاج نیست، پنجه که با ما در افکنی!
	گـــرت،
	       مملکـت بـایـد آراستـــه!
	مـده کـار مُعظـم بـه نـو خاسته!
	بــه خُــردان،
	            مفـرمـای کـار درشت!
	که سندان نشاید شکستن به مُشت!
	رعیـت‌نــوازی و،
	                  ســر لشگـــری!
	نه کاری‌ست، بازیچه و سرسـری! 
	چـه خــوش گفـت،
	                   فــردوسـی پـــاکـزاد!
	کــه رحمـت، بـر آن تـربت پـاک باد!
	میــازار مـــوری،
	               کـه دانــه‌کــش اســـت!
	که جان دارد و جان شیرین خوش است!
	مــــزن،
	     بــر ســر نـاتــوان دســت زور!
	کـه روزی بـه پـایش در افتی چو مور!(
	یکــی خــرده،
	             بـر شـاه غـزنیــن گـرفـت!(
	کـه حسنـی نـدارد ایـاز، ای شگفــت!
	گلـی را کـه،
	              نـه رنـگ بـاشـد نـه بـوی!
	غریب اسـت، ســودای بلبـل بـر اوی!
	بگفـت: عشـق مـن،
	                   خواجه  بر خوی اوست!
	نـه بـر قـد و بـالای نیکــوی اوسـت!
	زن و مــرد،
	            بـا هـم‌چنــان دوستنــد!
	که گویی دو مغز و یکـی پـوستنـد!
	یکـی را کــه،
	            سـر خـوش بـود با یکی!
	نیــازارد او را بــه هــر انــدکی!
	دلارام در بـــر،
	                دلارام جــــــــوی!
	لب از تشنگی خشک بر طرف جوی!
	خـــدا را،
	          بـر آن بنـده بخشـایش اسـت!
	که  خلق از وجودش، در آسایش است!
	کـرم ورزد آن ســر،
	                     کـه مغزی در اوست!
	که دون همتـانند، بـی‌مغـز و پـوسـت!
	کســی نیـک بینــد،
	                   بهـــر دو ســـــرای!
	کـه نیکــی رسـانـد، بـه خلق خدای!
	شب اسـت و شاهـد و،
	                        شمع و شراب و شیرینی،
	غنیمت است چنین شـب، کـه دوستـان بینی!
	تفاوتــی نکنــد،
	                گــر تُــرش کنــی ابــــرو!
	هــزار تلــخ بگــویـی، هنــوز شیـرینـی!
	به رنـگ و بـوی بهـار،
	                       ای فقیــر قــانـع بـاش!
	چو باغبان نگذارد، که سیـب و گـل چینـی!
	ندانمـت بـه حقیقـت،
	                      کـه در جهـان بـه کـه مـانی؟
	جهان و هر چه در او هست، صورتند و تو جانی!
	بـر آتش تـو نشستیـم و،
	                         دود شــوق بــر آمــــد!
	تـو ساعتـی ننشستـی، کــه آتشــی بنشـانــی!
	تـــرا کـه دیــده،
	                  ز خــواب و خمـار بـاز نبـاشد!
	ریاضت، من شب تا سحـر نشستـه چـه دانـی؟!
	حکیمــی،
	         دعـا کـرد بـر کـی‌قباد!
	که در پادشاهـی زوالـت مبـاد!
	بزرگــی دریـن،
	               خرده بروی گرفت! 
	که دانا نگوید محال ای شگفت!
	که در تخـت و مُلکـش،
	                         نیاید زوال!
	ز فرزانـه مـردم، نـزیبد محـال!
	جهان پر ز باغ است و،
	                           مستـی و شـور!
	ولیکـن چـه بینــد در آیینــه کــور!
	نبینــی شتــر،
	             بـــر نــــوای عــــرب!
	که چونش به رقـص اندر آرد طـرب؟!
	شتـــر را،
	        چو شـور و طرب در سر است!
	اگـر آدمـی را نبـاشـد خـر اســـت!(
	عَلَــم دولـت نوروز،
	                      بـه صحـرا بـرخـاست!
	زحمـت لشکـر سرمـا، ز سَرِ ما برخاست!
	هــر دلـــی را،
	            هـوس رویِ گلـی در سـر شد!
	کـه نـه ایـن مشغله از بلبل تنها برخاست!
	هـر کجـا سـرو قـدی،
	                      چهره چو یوسف بنمود!
	عاشقی سوخته خرمن، چو زلیخا برخاست!(
	دگــر مگــوی،
	             که من ترک عشق خواهم گفت!
	کـه قـاضی، از پـس اقـرار نشنـود انکار!
	هــر آدمـــی،
	            کـه نظـر بـا یکـی ندارد و دل،
	به صورتی ندهد، صورتـی‌سـت بر دیوار!
	مــرا فقیه مپنـدار و،
	                    نیـک مــرد مگــــوی!
	کـه عـاقلان نکنند، اعتمـاد بــر پنــدار!
	کـه زنهـار ازیـن،
	                 مکـر و دستـان و ریو!
	به جای سلیمان، نشستـن چـو دیـو!
	دمــادم بشــویند،
	                چــون گـربــه روی!
	طمع کرده در صیـد موشـان کـوی!
	نه آییـن عقـل است و،
	                        رای و خـــرد!
	کـه دانــا، فـریب مَشعبِـد خـورد!
	ذوقـی چنـان نـدارد،
	                     بی‌دوسـت زندگانی!
	دودم به سر برآمـد، زین آتش نهـانی!
	خـون هـزار وامـق،
	                 خـوردی بـه دل فریبی!
	دست از هزار عذرا، بردی به دلستانی!
	تــو فـارغــی و،
	              عشقـت بـازیچه می‌نماید!
	تا خَرمنت نسوزد، تشـویش مـا ندانی!
	مـن چـرا دل به تو دادم،
	                          کـه دلـم مـی‌شـکنـــی!
	یـا چـه کـردم؟ کـه نگـه باز به من می نکنی؟
	دل و جـانـم بـه تـو مشغول و،
	                               نظر در چپ و راست!
	تـا نـداننـد حـریفـان، کـه تـو منظـور منـی!
	دیگران چون بروند از نظر،
	                               از دل بــرونـــــد!
	تو چنان در دل من رفته، کـه جـان در بـدنـی!
	عبادت بـه تقلیـد،
	                  گمـراهـی اسـت!
	خنک رهروی را که آگاهی است!
	عبـــادت،
	        به جز خدمت خلق نیست!
	به تسبیح و سجـاده و دلق نیست!
	گــدایـی‌سـت،
	            تسبیح و ذکر و حضور!
	گدا را نبـاید که بـاشــد غـرور!
	ستــایش سُــرایـان،
	                 نــه یــار تــوانـــد!
	نکوهش‌کنـان، دوستــدار تــوانــد!
	ز دشمن شنو سیرت خود،
	                         کـــه دوســت!
	هر آنچ از تو آید، به چشمش نکوست!
	اگـــر شــربتــی،
	                بــایــدت ســودمنــد!
	ز سعـدی ستـان، تلــخ داروی پنــد!
	مرا تو جــان عزیزی و،
	                         یــار محتــرمـــی!
	به هر چه حکم کنی، بر وجود من حَکمی!
	غمــت مبــاد و،
	                گـزنـدت مبـاد و درد مبـاد!
	کـه مـونس دل و، آرام جـان و دفع غمی!
	چنیـن کـه می‌گذری،
	                      کــافـر و مسلمـان را !
	نگه به توست، که هم قبله‌ای و هم صنمی!(
	یـار گرفتـه‌ام بسـی،
	                    چـون تـو نـدیده‌ام کسی!
	شمع چنین نیامده است، از در هیچ مجلسی!
	روز وصـال دوستـان،
	                       دل نـرود بـه بـوستـان!
	یا به گلی نگه کند، یا بـه جمـال نرگسـی!
	قصه به هـر کـه می‌برم،
	                         فــایـده‌ای نمـی‌دهد!
	مشکل درد عشق را، حل نکنـد مهنـدسـی!
	نظـر خـدای بینـان،
	                   طلـب هــوا نبــاشـــد!
	سفـر نیازمنـدان، قـدم خطــا نبــاشــد!
	نه حریـف مهـربـان اسـت،
	                          حریف سست پیمان!
	کـه بـه روز تیـر بـاران، سپـر بـلا نباشد!
	بـه نسیـم صبح بایـد،
	                     کـه نبـات زنـده بـاشد!
	کـه جمـاد مـردگان را، خبر از صبا نباشد!
	بـا کـاروان مصـری،
	                    چندین شکـر نباشد!
	در لعبتان چینی، زیـن خـوبتر نباشـد!
	هـر آدمـی کـه بینـی،
	                    از سِـر عشـق خالی!
	در پایه‌ی جماد است، او جانور نباشد!
	تـا آتشـی نبـاشـد،
	                 در خـرمنـی نـگیــرد،
	طاعات مدعی را، چندین اثـر نباشـد!(
	چـون اسـت حـال بُستـان،
	                           ای بـاد نـو بهاری؟
	کـز بلبـلان بـرآمـد، فـریـاد بـی‌قـراری!
	ای گنــجِ نوشـدارو،
	                    بـر خستـگان نگـه کـن!
	مرهم به دست و، ما را مجروح می‌گذاری!
	عمـری دگـر ببـایـد،
	                    بعـد از فِــراق، مــا را!
	کاین عمر صرف کـردیم، اندر امیـدواری!(
	کـس در نیـامـده اسـت،
	                        بدین خوبی از دری!
	دیگـر نیـاورد، چـو تـو فـرزند مادری!
	هـرگــز نبــرده‌ام،
	                 بـه خـرابـاتِ عشـق راه!
	امــروزم آرزوی تـو، در داد سـاغـری!
	من کـم نمـی‌کنـم،
	                  سـر مویی ز مهر دوست!
	ور می‌زند، بـه هـر بـن مـوییم نِشتـری!(
	بـرخیـــز،
	       تـا تفــرج بستـــان کنیـــم و بـــاغ!
	چـون دسـت مـی‌دهـد، نفسـی مـوجب فَراغ!
	بس روزگـارهـا،
	                 کـه بـرآیـد بـه کـوه و دشـت!
	بعد از من و تـو، اَبـر بگـریـد به بــاغ و راغ!
	سبـزی دمیـد و،
	                خشک شد و گل شکفت و ریخت!
	بلبـل ضـرورت اسـت، کـه نوبت دهـد به زاغ!(
	خرامان از درم باز آ،
	                      کـت از جـان آرزومنـدم!
	به دیدار تو خشنودم، به گفتار تو خـرسنـدم!
	به جانت کز میان جان،
	                          ز جانت دوست‌تر دارم!
	به حق دوستی جـانـا، کـه باوردار سوگندم!
	شراب وصلت اندر ده،
	                          کـه جام هجر نوشیـدم!
	درخت دوستی بنشان، که بیخ صبر بـر کنـدم!
	گو خلق بدانند،
	                 کـه مـن عـاشق و مستم!
	آوازه درست است، که من توبه شکستم!
	گـر دشمنـم ایـذا کند و،
	                         دوسـت مـلامـت!
	من فارغم از هر چه بگویند کـه هستـم!
	ای نفـــس،
	          که مطلوب تو ناموس و ریا بود!
	از بند تو، برخـاستم و خـوش بنشستـم!(
	تــو از نبـات،
	             گـرو بـرده‌ ای بـه شیرینی!
	بـه اتفـاق، ولیکـن نبـات خود رویی!
	دراز نـای شـب،
	                 از چشم دردمندان پرس!
	تو قدر آب چه دانی، که بر لب جویی!
	ز خـاک سعـدی بیچـاره،
	                          بـوی عشق آیـد!
	هزار سال پس از مرگش، ار کنی بویی!(
	دلـم تـا عشقبـاز آمـد،
	                     در او جـز غـم نمـی‌بینــم!
	دلی بی‌غم کجا جـویم؟ کـه در عالم نمی‌بینم!
	مـرا رازی‌سـت انـدر دل،
	                         بـه خـون دیـده‌پـرورده!
	ولیکن با که گویم راز؟ چون محـرم نمـی‌بینم!
	دمـی بـا همـدمی خـرم،
	                       ز جــانـم بـر نمـی‌آیــد!
	دمم با جان برآمد، چون‌که یک همدم نمی‌بینم!
	یـک روز به شیـدایـی،
	                       در زلف تـو آویزم!
	زان دو لب شیرینت، صد شور برانگیزم!
	گفتـی بـه غمـم بنشین،
	                      یا از سر جان برخیـز!
	فرمان برمت جـانـا، بنشینـم و برخیـزم!
	گـر بی‌تـو بـود جنـت،
	                      بـر کنگـره ننشینــم!
	ور با تو بـود دوزخ، در سلسلـه آویزم!
	بیـا کـه در غـم عشقـت،
	                       مشـوشــم بـی‌تـو!
	بیا ببین که درین غم، چه ناخوشم بی‌تو!
	شـب از فـراق تـو،
	                   مـی‌نالم ای پری رخسار!
	چـو روز گـردد، گـویی در آتشم بی‌تو!
	دمـی تـو شـربت وصلـم،
	                         نــداده‌ای جــانـا!
	همیشه زهر فِراقت، همی چشـم بـی‌تـو!(
	ای بـــاد،
	         کـه بـر خاک در دوست گذشتی!
	پنـدارمت، از روضـه‌ی بُستـان بهشتــی!
	دور از سببــی نیســت،
	                       کـه شـوریده‌ی سودا!
	هـر لحظه چو دیوانه، دوان بر درو دشتی!
	باری مگـــرت،
	               بـر رخ جـانـان نظـر افتـاد؟
	سـرگشته چـو من، در همه آفاق بگشتی؟!(
	ای صورتـت ز گـوهـر معنـی،
	                               خـزینـه‌ای!
	ما را ز داغ عشق تو، در دل دفینـه‌ای!
	دانــی کــه،
	           آه سـوختگـان را اثـر بـود؟
	مگـذار نالـه‌ای، کـه برآید ز سینه‌ای!
	شعـرم چــو آب،
	                 در همه عالم چنان شده!
	کز پارس می‌رود، به خراسان سفینه‌ای!
	نـه تـو گفتـی،
	             که بـه جای آرم و گفتم که نیاری!
	عهـد و پیمـان وفـاداری و دلبنـدی و یاری!
	تـن آســوده چـه دانـد؟
	                        کـه دل خستـه چه باشد!
	مـن گرفتار کمندم، تو چه دانی که سـواری!؟
	عــرق‌ات بــر ورقِ،
	                       روی نگارین، به چه مـاند؟
	همچـو بـر خـرمن گل، قطـره‌ی باران بهاری!
	ز حـد بگـذشت،
	                 مشتاقی و صبر اندر غمت یارا !
	به وصل خود دوایی کن، دل دیوانه‌ی مـا را !
	مــراد مـا،
	         وصـال تـوست از دنیـا و از عقبــا !
	وگـرنه بی شمـا، قدری نباشد دین و دنیا را !
	بیـا تـا یک زمـان،
	                 امـروز خوش باشیم در خلوت!
	که در عـالم نمی‌دانـد کسی، احوال فردا را !
	فـرخ صبـاح،
	             آنکـه تـو بـر وی نظـر کنــی!
	فیروز روز، آنکـه تـو بـر وی گـذر کنـی!
	ای آفتـاب روشـن و،
	                     ای سـایــه‌ی همـــای!
	ما را نگاهی از تو، تمـام است اگـر کنـی!
	شرط اسـت سعـدیـا،
	                    که به میدان عشق دوست!
	خـود را بـه پیـشِ تیـر ملامت، سپر کنی!(
	دو چشـم مستِ میگـونت،
	                            ببــرد آرام هشیـــاران!
	دو خواب آلوده بر بودند، عقل از دست بیداران!
	گر آن ساقـی کـه مستان راست،
	                                  هشیـاران بدیدندی!
	ز توبه توبه کردندی، چون من بر دست خماران!
	تو با این مـردمِ کـوته‌نظـر،
	                           در چــاه کنعـــانـــی،
	به مصرآ تا پدید آینـد، یـوسف را خـریـداران!
	بگـذار تــا بگـرییم،
	                     چــون ابـر در بهاران!
	کز سنـگ گـریه خیزد، روز وداع یاران!
	هر کـو شــراب فِرقت،
	                        روزی چشیده باشد!
	دانـد کـه سـخت باشد، قطع امیدواران!
	چندی کـه بـر شمـردم،
	                         از مـاجرای عشقت!
	انـدوهِ دل نگفتـم، الا یـک از هــزاران!
	در وصـف نیـایـد،
	                  کـه چـه شیرین دهن است آن!
	این است، که دور از لب و دندان من است آن!
	هرگز نبُـود جسـم،
	                   بـدیـن حُســن و لطـافــت!
	گویی همه روح است، که در پیرهن اسـت آن!
	گفتــم،
	        کــه دل از چنبــر زلفـــت بـرهـانم!
	تـرسـم نتـوانـم، که شکـن بر شکن است آن!
	مـا دَرِ خلـوت،
	               بـه روی غیـر ببستیـم!
	از همه باز آمدیم و، با تو نشستیـم!
	مـردم هشیـار،
	               از ایـن معاملـه دورند!
	شاید اگر عیب ما کنند، کـه مستیم!
	ای بت صاحبدلان،
	                    مشـاهـده بنمـای!
	تـا تـو به بینیم و، خویشتن نپرستیم!(
	بگــذار،
	       تــا مقـابــل روی تـــو بگــذریـــم!
	دزدیــده، در شمـایــل خـوب تـو بنگـریـم!
	ما را سری‌ست بـا تـو،
	                        کــه گــر خلـق روزگـار!
	دشمن شوند و سـر بـرود، مـا بـر آن سـریــم!
	از دشمنــان،
	            بــرنــد شکــایــت بـه دوستــان!
	چـون دوسـت دشمن است، شکایت کجا بریم؟! 
	تو هیچ عهـد نبستـی،
	                      که عاقبت نشکستـی!
	مرا بر آتش‌سوزان، نشاندی و ننشستـی!
	بنـای مهـر نمــودی،
	                     کـه پـایـدار نمـاند؟
	مرا به بند ببستی، خود از کمند بجستی!
	دلم شکستی و رفتـی،
	                       خلاف شرط مودت!
	به احتیاط رو، اکنون که آبگینه شکستی!(
	یـاد میــداری،
	             کـه بـا مـن جنگ در سـر داشتی!
	رای رای توست، خواهی جنگ خواهی آشتی!
	خاطرم نگذاشت یک ساعت،
	                                کـه بی‌مهری کنـم!
	گر چه دانستم، که پاک از خاطرم بگذاشتــی!
	سعدی از دنیا و عقبـا،
	                        روی در دیــوار کـــرد!
	تا تو در دیوار فکرش، نقش خـود بنگـاشتـی!
	یارا قدحـی پـر کـن،
	                         از آن داروی مستــی!
	تـا از سـر صـوفـی بـرود، علـت هستـی!
	عـاقـل متفکـر بُـوَد و،
	                       مصلحـت‌انــــدیــش!
	در مذهب عشق آی و، از این جمله‌ بِرستی!
	گر بـاده از ایـن خُـم بود و،
	                             مطرب از این کوی!
	ما توبه بخواهیـم شکستـن، بــه درستــی!(
	مـن ندانستـم از اول،
	                      کـه تـو بـی‌مهر و وفایی!
	عهد نابستن از آن بـه، کـه ببنـدی و نپـایی!
	دوستـان عیـب کننـدم،
	                          که چرا دل به تو دادم؟
	باید اول به تو گفتن، که چنین خوب چرایی؟
	گفتـه بـودم کـه بیـایـی،
	                           غـم دل بـا تو بگویم!
	چه بگویم؟ که غم از دل برود چون تو بیایی!
	ندیدمت کـه بکـردی وفـا،
	                              بــد آنچــه بگفتــی!
	طـریـق وصـل گشـادی، مـن آمـدم تو برفتی!
	وفـای عهـد نمـودی،
	                        دل سلیـــم ربــــــودی!
	چو خویشتن به تو دادم، تو میـل بـاز گـرفتـی!
	تـو قـدر صحبـتِ،
	                    یــاران و دوستـان نشنـاسـی!
	مگر شبی که چو سعدی، به داغ عشق به خفتی!(
	از صـومعـه رختــم،
	                       بـه خرابـات بر آرید!
	گرد از من و، سجـاده‌ی طامـات برآرید!
	رو مُلـک دو عـالم،
	                     به مَهِ یک شبه بفروش!
	گو زهد چهـل سـاله، به هیهات برآرید!
	تا گرد ریـا گُـم شـود،
	                         از دامــن سعـدی!
	رختـش همـه، در آب خـرابات برآرید!(
	غـم زمـانـه خـورم، 
	                     یـا فــراق یـار کشـم!
	به طاقتـی کـه نـدارم کـدام بـار کشـم؟
	نـه قـوتــی،
	           کـه تـوانم کنـاره جستن از او!
	نه قدرتـی که، به شوخیش در کنار کشم!
	چو می‌توان،
	                به صبوری کشید جور عدو!
	      چرا صبور نباشم، که جور یار کشم!
	پیـش‌رویـت دگـران،
	                      صـورت بـر دیــوارنـد!
	نه چنین صورت و معنی، که تو داری دارند!
	تـا گـل روی تو دیدم،
	                       همـه گــل‌‌هـا خـارند!
	تـا تـو را یـار گـرفتم، همـه خلق اغیارند!
	آن که گـویند به عمری،
	                          شـب قـدری بـاشد!
	مگر آن است که با دوست به پایـان آرنـد!(
	ای یـار جفـا کـرده و،
	                         پیــونـد بـریـده!
	این بـود وفـاداری و عهـد تو ندیده؟!
	بـس در طلبـت،
	                 کـوشش بـی‌فایده کردم!
	چون طفل، دوان در پی گنجشک پریده!
	میلت بـه چـه مـاند؟
	                     بـه خرامیدن طاووس!
	غمزت، به نگـه کـردن آهـوی رمیـده!(
	سسـت پیمـانـا،
	              بـه یـک ره دل ز مـا بـرداشتـی!
	آخـر ای بـد عهدِ سنگین دل، چـرا برداشتی؟
	گفته بــودی،
	            با تو در خواهم کشیدن جـام وصل!
	جُـرعـه‌ای ناخـورده، شمشیـر جفـا برداشتی؟
	دوست بردارد بـه جرمـی،
	                           یا خطایی دل ز دوست!
	تـو خطـا کـردی، که بی‌جرم و خطا برداشتی!
	چـه خـوش بـود دو دلارام،
	                           دسـت در گــردن!
	بـه هـم نشستن و، حلوای آشتـی خوردن!
	چـه شکـر گویمـت،
	                    ای باد مُشک بـوی وصال!
	 که بوستان امیدم، بـه خـواسـت پـژمردن!
	گـر آدمـی صفتـی،
	                   سعـدیـا بـه عشـق بمیـر!
	که مذهب حیـوانست، هـم چنیـن مـردن!
	خـلاف دوستـی کـردن،
	                          به ترک دوستان گفتـن!
	نبایستی نمود ایـن روی و، دیگر بار بنهفتـن!
	مـراد خسـرو از شیـرین،
	                          کناری بود و آغـوشی!
	محبت کار فرهادست و کـوه بیستون سُفتـن!
	نصیحت گفتن آسان است،
	                           سـرگردان عاشـق را !
	ولیکن با که می‌گویی؟ کـه نتـواند پذیرفتن!(
	دیگر بـه کجا می‌رود؟
	                         ایـن سـرو خـرامـان!
	چندین دل صاحب‌نظرش، دست به دامـان!
	گـو خلـق بداننـد،
	                    کـه مـن عـاشـق و مستم!
	در کوی خرابات، نبـاشـد سـر و سـامـان!
	دل مـی‌طپـد،
	               انـدر بـر سعـدی چـو کبوتر!
	زین رفتن و بـاز آمـدنِ کبـک خـرامــان!(
	چـه بـاز در دلت آمد،
	                      کـه مهــر بـر کندی؟
	چه شد که یار قدیم، از نظـر بیفکنـدی؟
	ز حد گذشت جدایـی،
	                         میـان ما ای دوست!
	هنوز وقت نیامـد، کـه بـاز پیـونــدی؟!
	دری بـه روی مـن،
	                   ای یـار مهربـان بگشای!
	که هیچ‌کس نگشاید، اگـر تـو در بنـدی!
	مـن همـان روز،
	                 کـه آن خـال بدیدم، گفتـم!
	بیم آن است بـدین دانـه، که در دام افتـم!
	هــرگــز،
	        آشفتـه‌ی رویـی نشـدم یـا مـویی!
	مگر اکنون که به روی تو، چو موی آشفتم!
	پبـش از ایـن خـاطر مـن،
	                         خانه‌ی پر مشغله بود!
	با تو پرداختمـش، وز همـه عـالـم رُفتـم!
	یـک امشبـی،
	             کـه در آغـوش شاهد شکرم!
	گرم چو عود، بر آتش نهنـد غـم نخورم!
	ببنـد یـک نفـس،
	                  ای آسمان دریچه‌ی صبح،
	بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم!
	ندانـم ایـن شـب قدر است!
	                              یا ستاره‌ی روز؟
	تویی برابـر مـن، یـا خیـال در نظـرم؟!
	ره به خـرابـات بـُرد،
	                       عـابـد پـرهیـزگـار!
	سفره‌ی یک روزه کرد، نقد همه روزگار!
	ترسمـت ای نیـک‌نـام،
	                     پـای بـرآیـد به سنگ!
	شیشـه‌ی پنهـان بیار، تـا بخوریم آشکار!
	مطـرب یـاران بگـوی،
	                        ایـن غـزل دلپـذیر!
	ساقـی مجلـس بیـار، آن قدحِ غمگسار!(
	دولـت جـان پرورسـت،
	                        صحبـت آمـوزگار!
	تا ببرند از سرم، زحمتِ خواب و خمار!
	بـرگ درختـان سبـز،
	                    پیـش خـداوند هوش!
	هر ورقـی دفتری‌ست، معرفت کردگار!
	روز بهارسـت خیـز،
	                    تـا بـه تمـاشـا رویم!
	تکیه بـر ایـام نیست، تـا دگر آید بهار!(
	آن که مـرا آرزوسـت،
	                       دیــر میســر شـــود!
	وین‌چه مرا در سرست، عمر درین سر شود!
	هر که به گِل در بمـاند،
	                         تـا بنگیـرنـد دسـت!
	هر چه کند جهد بیش، پای فـروتـر شـود!
	پرتو خورشیـد عشـق،
	                       بـر همـه تـابـد ولیک!
	سنگ به یک نوع نیست، تا همه گوهر شود!
	امیـدوار چنـانـم،
	                 کـه کـار بستــه بــرآیــد!
	وصال چون به سر آمد، فِراق هم به سر آید!
	مـن از تـو سیـر نگـردم،
	                        و گـر تُرُش کنی ابـرو!
	جواب تلخ ز شیـرین، مقـابـل شکـر آیـد!
	گرم حیـات بمـانـد،
	                    نمـانـد این غم و حسرت!
	دولتـی دارد، کـه پـایـانیــش نیسـت!
	بخت بـاز آیـد از آن در،
	                         کـه یکی چون تو در آید!
	روی زیبـای تـو دیـدن، در دولـت بگشـایـد!
	این لطافـت کـه تـو داری،
	                            همــه دل‌هــا بفـریبد!
	وین بشاشت((که تو داری، همـه غـم‌ها بزداید!
	دل بـه سختـی بنهـادم،
	                       پـس از آن دل بـه تو دادم!
	هر کـه از دوسـت تحمـل نکنـد، عهـد نپاید! ( 
	نـه چنـدان آرزومنـدم،
	                        کـه وصفـش در بیـان آیـد!
	وگر صد نامه بنویسم، حکایت بیـش از آن آیـد!
	من ای گل دوست می‌دارم تو را،
	                                  کـز موی مُشگینت!
	چنـان مستـم، که گویی بوی یـار مهـربان آید!
	زمیـنِ بـاغ و بستـان را،
	                        بـه عشـق بـاد نــوروزی!
	بباید ساخت با جُوری، که از بـاد خـزان آیـد!*
	خرما نتوان خورد،
	                     از ایـن خار که کِشتیم!
	دیبـا نتـوان کـرد، ازین پشـم که رِشتیم!
	افسوس بـر این عمـرِ گرانمـایه،
	                                کـه بگذشت!
	ما از سر تقصیـر و خطـا، در نگـذشتیم!
	پیری و جوانی پی هم،
	                         چون شب و روزند!
	ما شب شد و روز آمد، و  بیدار نگشتیم!
	عمـرهـا در پـی مقصود،
	                         بـه جـان گـردیدیم!
	دوست در خانه و، ما گِرد جهان گردیدیم!
	رفتـه بودیـم بـه خلوت،
	                         کـه دگر می ‌نخوریم!
	ساقیـا بـاده بـده، کـز سـر آن گـردیدیم!
	تـا همـه شهـر بیـاینـد و،
	                              ببیننــد کِـه مـا!
	پیر بودیم و دگربـاره جـوان گـردیـدیـم!
	گفتمـش سیــر ببینـم،
	                       مگــر از دل بـــرود!
	و آن‌چنان پای گرفته‌ست، که مشکل برود!
	گـر همـه عمـر نداده‌ست،
	                           کسـی دل به خیال!
	چون بیایـد به سـر راه تـو، بـی‌دل بـرود!
	سعـدی ار عشق نبـازد،
	                         چـه کند مُلک وجود!
	حیف باشد، که همه عمـر بـه بـاطل برود!
	ز دستـم بـرنمـی‌خیـزد،
	                      کـه یـک دم بـی تــو بنشینم!
	به جز رویت نمی‌خواهـم، که روی هیچ‌کس بینم!
	من اول روز دانستــم،
	                       کـه بـا شیـرین در افتـــادم!
	که چون فرهاد باید شست، دست از جان شیرینم!
	تـو را مـن دوسـت می‌دارم،
	                               خـلاف هر که در عالم!
	اگر طعنه است در عقلم، اگر رخنه است در دینم!(
	به دریـایـی در افتـادم،
	                        کـه پـایـانــش نمـی‌بینـم!
	کسـی را پنجه افکنـدم، کـه درمـانش نمی‌دانم!
	چنانت دوسـت مـی‌دارم،
	                           کـه گـر روزی فِراق افتد!
	تو صبر از من، توانی کرد و من صبر از تو نتوانم!
	من آن مـرغ سخندانـم،
	                        کـه در خـاکـم رود صورت
	هنــوز آواز مـی‌آیــد، بـه معنـی از گلستـانـم!
	                  کـه نمـردیـم و بدیدیم!
	دیدار عزیزان و، به خـدمت بـرسیـدیم!
	دسـت فلک آن روز،
	                        چنـان آتـش تفریق!
	در خرمن ما زد، که چو گندم به طپیدیم!
	المنـت للـه،
	                کـه هـوای خـوش نوروز!
	باز آمد و، از جور زمستـان بـرهیـدیـم!(
	سخـت به ذوق می‌دهـد،
	                         بـاد ز بـوستان نشـان!
	صبح دمید و روز شد، خیز و چراغ را نشان!
	طایفـه‌ی سمـاع را،
	                   عیـب کننـد و عشــق را !
	زمزمـه‌ای بیـار خـوش، تا بروند ناخوشان!
	خـرقـه بگیر و مـی بـده،
	                          بـاده بیـار و غم ببـر!
	بی‌خبر است عاقل از، لذت عیش بی‌هشـان!
	چـه خـوش اسـت،
	                   بـوی عشـق از نفس نیـازمندان!
	دل از انتظـار خـونیـن، دهـن از امیـد خنـدان!
	اگـر از کمنـد عشقــت بـروم،
	                                کجـــا گــریــزم؟
	که خلاص بی‌تو بند است و، حیات بی‌تو زندان!
	نفســی بیــا و بنشیــن،
	                          سخنـی بگــو و بشنــو! (
	که قیامت است چندان، ‌سخن از دهــان خندان!
	ما دریـن شهـر غـریبیم و،
	                        دریـن مُلـک فقیــر!
	بـه کمنـد تـو، گرفتـار و به دام تو اسیر!
	گـر بگـویـم،
	            کـه مـرا حـال پریشانی نیست!
	رنگ رخساره، نشان می‌دهد از سر ضمیر!
	عجب از عقـل کسـانـی،
	                          کـه مـرا پند دهند!
	برو ای خواجه، که عاشق نبـود پنـدپذیر!
	رهـا نمـی‌کند ایـام،
	                   در کنــــار منــــش!
	که داد خود بستانم، بـه بوسه از دهنش!
	غلام قـامت آن لعبتـم،
	                         کــه بـر قــد او!
	بریده‌اند لطافت، چو جـامه بـر بـدنش!
	خـوشـا تفـرج نـوروز،
	                         خـاصـه در شیراز!
	کـه بـر کند، دل مردِ مسافـر از وطنش!
	نظــر کـن،
	           در احـوال زنـدانیـان!
	که ممکن بود، بی‌گنه در میـان!
	بینــدیـش،
	         از آن طفلــک بـی‌پدر!
	وز آه دل دردمنـــدش حـذر!
	پسنـدیـده‌کـاران،
	                  جــاویـد نــام!
	تطاول نکـردنـد بـر مـال عـام!(
	خطـا کـردی،
	             بـه قـول دشمنـان گـوش!
	کـه عهـد دوستـان، کـردی فراموش!
	مگـر ســاقـی،
	            کــه بستــانـم ز دستـش،
	مگر مطرب، که بـر قولش کنم گوش!
	مـرا جـامی بـده،
	                 ویــن جـامـه بِستـان!
	مرا نُقلی بنه، ویـن خـرقـه بفـروش!
	دل پیــش تـو و،
	               دیـده به جــای دگـرستم!
	تا خصم نداند، کـه تـو را می‌نگـرستم!
	آن عهـد کـه گفتـی،
	                    نکنـم هیـچ فـراموش!
	بشکستـی و من، بـر سـر پیمان درستم!
	تـا ذوق درونـم،
	                 خبری می‌دهد از دوست!
	از طعنه‌ی دشمن بـه خدا، بـی‌خبرستم!
	من اگـر نظر حـرام  است،
	                             بســی گنـــاه دارم!
	چـه کنـم نمی‌تـوانـم، کـه نظـر نگـاه دارم!
	چـه شـب اسـت یارب امشـب،
	                                کـه ستاره‌ای برآمد!
	کـه دگر نه عشق خـورشید و نه مهر ماه دارم!
	مکنیـد دردمنــدان،
	                     گلـه از شــب جــدایــی!
	که من این صباح روشـن، ز شب سیـاه دارم!
	از در درآمـدی و مـن،
	                        از خود بدر شدم!
	گفتی کزین جهان، به جهان دگر شدم!
	گفتـم بـه بینمـش،
	                  مگــرم درد اشتیــاق!
	سـاکن شـود، بدیدم و مشتاق‌تر شدم!
	 او را خـود التفاوت نبـودش،
	                              بـه صید من!
	مـن خـویشتن، اسیـرِ کمند نظر شدم!( 
	بـه خـاک پـای عزیـزت،
	                         کـه عهـد نشکستـم!
	ز مـن بـریـدی و، بـا هیچ‌کس نپیوستـم!
	نمــاز کــردم و،
	              از بــی‌خـودی نـدانستـــم!
	کـه در خیـال تـو، عقد نماز چون بستم؟
	نمـاز مســت،
	             شـریعــت روا نمــــی‌دارد!
	نماز من که پذیرد، که روز و شب مستم؟!(
	کـه بـرگذشـت،
	               کـه بـوی عبیـر مـی‌آیــد!
	کـه مـی‌رود؟ کـه چنین دل‌پذیر می‌آید!
	نشان یوسف گـم کـرده،
	                        مـی‌دهـد یعقــوب!
	مگـر ز مصـر، بـه کنعـان بَشیر می‌آیـد؟
	نه آن‌چنان به تو مشغولم،
	                          ای بهشتــی روی!
	که یاد خـویشتنـم، در ضمیـر مـی‌آیـد!(
	خوشتـر از دوران عشـق،
	                         ایـام نیســت!
	بـامداد عـاشقـان را، شـام نیسـت!
	مطـربـان رفتنـد و،
	                  صـوفـی در سمـاع!
	عشق را آغـاز هست، انجـام نیست!
	بـاد صبح و خـاک شیـراز،
	                            آتشی‌ســت!
	هر که را در وی گرفت، آرام نیست!(
	کیست آن لعبت خندان،
	                         که پری‌وار برفت!
	که قرار از دل دیوانه، به یک بار برفت!
	بعـد ازیــن،
	           عیب و ملامت نکنم مستان را!
	کـه مرا در حق این طایفه، انکار برفت!
	بـه نمـاز آمـده،
	                محراب دو ابروی تو دید!
	دلش از دست ببردند و، بـه زنار برفت!(
	جــان نـدارد،
	            هـر کـه جـانـانیش نیسـت!
	تنگ عیش است، آن‌که بستانیش نیست!
	هـر کـه را صورت نبنـدد،
	                              ســر عشــق!
	صورتـی دارد، ولـی جـانیـش نیسـت!
	هـر کـه را،
	           بـا مـاه‌رویـی سـرخـوشست!
	ای که گفتی هیچ مشکل،
	                           چون فِراق یار نیست!
	گر امید وصل بـاشد، همچنان دشوار نیست!
	ما زبـان اندر کشیـدیـم،
	                        از حدیث خُلق و روی!
	گر حدیثی هست، با یارست، با اغیار نیست
	بارها روی از پریشانی،
	                         بـــه دیـــوار آورم!
	ور غم دل با کسی گویم، به از دیوار نیست!(
	هر کـه را باغچه‌ای هسـت،
	                              بـه بستان  نرود!
	هر که مجموع نشسته است، پریشان نرود!
	سفــر قبلـه،
	           درازسـت و مجـاور بـا دوست!
	روی در قبله‌ی معنـی، بـه بیـابـان نـرود!
	صفـت عـاشق صـادق،
	                       بـه درستـی آنـسـت!
	که گرش سر برود، از سـر پیمـان نـرود!
	ای سـاربـان آهستــه ران،
	                           کـآرام جــانـم مــی‌رود!
	و آن دل که با خود داشتـم، بـا دلستـانم می‌رود!
	او مـی‌رود دامن‌کشـان،
	                        مـن زهـر تنهـایـی چشــان!
	دیگر مپرس از دل نشان، کـز دل نشـانم مـی‌رود!
	در رفتـن جـان از بـدن،
	                        گــوینـد هـر نـوعـی سخن!
	من خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می‌رود!( 
	نـاچـار هـر کـه،
	                 صـاحب روی نکـو بـود،
	هر جا که بگذرد، همه چشمی در او بود!
	پاکیــزه روی،
	             در همـه شهـری بـود ولیک!
	نـه چون تـو، پاکدامن و پاکیزه خو بود!
	مـن بـاری از تـو،
	                 نتـوانـم گـرفـت چشـم!
	گم کرده دل، هر آینه در جستجـو بـود!
	عیبی نباشـد از تـو،
	                    کـه بـر ما جفا رود!
	مجنـون از آستانه‌ی لیلی، کجـا رود؟
	گر من فدای جان تو گردم،
	                           دریـغ نیسـت!
	بسیـار سر، که در سر مهر و وفا رود!
	ای آشنـای کـوی محبت،
	                            صبـور بـاش!
	بیداد نیکـوان، همـه بـر آشنــا رود!
	دلی که عاشق وصابر بود،
	                            مگـر سنگ است!
	ز عشق تا به صبوری، هزار فرسنگ است!
	بـرادرانِ طـریقت،
	                  نصیحتـــــم مکنیــــد!
	که توبه در ره عشق، آبگینه بر سنگ است!
	دگـر بـه خفیــه،
	                نمی‌بـایـدم شـراب و سماع!
	کـه نیکنـامـی، در دین عاشقـان ننگست!(
	رونـدگـان مقیـم،(
	                  از بــلا نپــرهیــزنـد!
	گـرفتگـان ارادت، بـه جـور نگریزند!
	نشــان مــن،
	           بـه سـر کوی می‌فروشان ده!
	من از کجا و کسانی‌ کـه اهل پرهیزند! 
	بگیـر جامـه‌ی صـوفی،
	                      بیـار جـام شـراب!
	کـه نیک‌نـامـی و مستی، بهم نیامیزند!
	شوخـی مکـن ای یـار،
	                        کـه صـاحب‌نظـرانند!
	بعد از غم رویت، غـم بیهـوده خـوراننـد!
	ســاقـی بـده،
	            آن کـوزه‌ی خم خانه به درویش!
	کـان‌هـا کـه بمـردند، گِـل کـوزه گرانند!
	سعـدی بـه جفـا،
	                 تـرک محبـت نتـوان گفـت،
	بـر در بنشینـم، اگـر از خـانــه بــراننـد!
	بـا دوسـت بـاش،
	                 گـر همـه آفــاق دشمننــد!
	کـو مـرهم است، اگـر دگران نیش می‌زنند!
	ای متقی گـر اهـل دلـی،
	                           دیــده‌هـا بـــدوز!
	یـا دل بنـه، کـه پـرده ز کـارت برافکنند!
	گویـی جمـال دوست،
	                     کـه بیند چنان که اوست!
	الا بـه راه دیـده‌ی سعـدی نظــر کننــد!
	شب عاشقـان بـی‌دل،
	                       چـه شبـی دراز باشد!
	تو بیا کز اول شـب، در صبـح بـاز باشد!
	به کرشمه‌ی عنـایت،
	                    نظـری بـه سوی ما کن!
	کـه دعـای دردمنـدان، ز سـر نیاز باشد!
	چه نماز باشد آن را؟
	                      که تو در خیـال باشی!
	تو صنـم نمی‌گذاری، که مرا نمـاز باشد!
	کیسـت آن فتنـه؟
	                 کـه بـا تیـر و کمـان می‌گـذرد!
	و آن‌چه تیر است؟ که در جوشن جان می‌گذرد!
	تـا دگـر بـار،
	             صبـایـی بـه چمــن بــاز آیـــد!
	عمر می‌بینـم و، چـون بـرق یمـان مـی‌گـذرد!
	آتشـی در دل سعـدی،(
	                         بـــــه محبـــت زده‌ای!
	دود آن اسـت که وقتـی بـه زبـان مـی‌گـذرد!
	‌سر مست ز کـاشـانـه،
	                       بـه گلزار بر آمـد!
	بلبل ز گل و لالـه، بـه یکبـار برآمـد!
	سجـاده‌نشینـی،
	               کـه مریـد غـم او شـد!
	آوازه‌اش، از خانه‌ی خمـار بـرآمــد!
	زاهـد چـو کرامـات،
	                    بتِ عـارض او دید!
	از چلـه میـان بستـه‌ی زنــار برآمد!
	کسی کـه روی تو دیده‌ست،
	                                حال من داند!
	که هر که دل به تو پرداخت، صبر نتواند!
	چـه روزها به شب آورد،
	                            چشــم منتظـرم!
	به بوی آنکه شبـی، بـا تـو روز گـرداند!
	پیام اهل دل است این خبر،
	                              کـه سعدی داد!
	نه هر که گوش کنـد، معنی سخـن دانـد!
	خبــر داری،
	            ای استخــوانـی قفـــس؟!
	که جان تو، مرغی‌ست نـامـش نفـس!
	چـو مـرغ،
	           از قفس رفت و بگسست قید!
	دگـر ره نگـردد، بـه سعـی تـو صید!
	نگــه‌دار فـرصت،
	                   کـه عـالـم دمی‌ست!
	دمی پیش دانـا،  بـه از عـالمی‌سـت!
	تـو غـافـل،
	           در اندیشه‌ی سود و مال!
	کـه سـرمایه‌ی عمـر، شد پایمال!
	کسـی گـوی دولت،
	                     ز میـدان ربـود!
	که در بنـد آسـایش خلـق بــود!
	برو خوشه‌چیـن بـاش،
	                       سعـدی صفت!
	کـه گـردآوری، خـرمـن معرفت!
	بـر آن‌چـه می‌گـذرد،
	                    دل منـه کـه دِجله بَسی!
	پس از خلیفه، بخواهد گذشت در بغـداد!
	نداشت چشـم بصیـرت،
	                        که گِرد کرد و نخورد!
	ببرد گوی سعادت، که صرف کرد و بداد!
	گرت ز دست بـرآیـد،
	                       چـو نخل بـاش کریم!
	ورت ز دست نیاید، چو سـرو بـاش آزاد!
	بـامـدادان،
	          کـه تفـاوت نکنـد لیـل و نهار!
	خوش بود، دامن صحرا و تماشـای بهار!
	آدمی‌زاده اگـر در طرب آیـد،
	                               نــه عجــب!
	سرو در باغ، به رقص آمده و بید و چنار!
	سعدیـا راسـت روان،
	                      گـوی سعـادت بردند!
	راستی کن، که به منزل نرسـد کج رفتـار!
	حــذر کـن،
	           ز نـادان و از هـرزه‌گــوی!
	چو دانا، یکی گوی و پـرورده گـوی!
	چـو دشنـام گـویـی،
	                      دعــا نشــــوی!
	بـه جـز کِشتـه‌ی خویشتـن، ندروی!
	از آن مــرد دانـا،
	                 دهـان دوختــه‌ســت!
	که بیند، که شمع از زبان سوخته‌ست!
	نیـایــد،(
	        بـه نـزدیـک دانــا پسنــد!
	شُبـان خفتـه و، گرگ در گوسفنـد!
	نیـاسـایـد،
	           انــدر دیــار تــو کـس!
	چـو آسـایش، خویش جویی و بس!
	مَکُــن،
	       تـا تـوانـی دل خلـق ریـش!
	و گر میکُنی، میکَنی بیـخ خـویـش!
	شهنشــه،
	        کـه بازارگان را بخست!
	در خیر، بر شهر و لشکر ببست!
	تبـه گـردد،
	           آن مملکت عنقـریب!
	کزو خاطر آزرده آیـد، غریب!
	کـی آنجا دگـر،
	               هوشمنـدان روند!
	چو آوازه‌ی رسم بد بشنـوند؟!(
	ریـاسـت،
	          بـه دست کسـانی خطاست!
	که از دستشان، دست‌ها بـر خداست!
	نـه پـرهیـزگـار و،
	                  نــه دانشــورنـــد!
	همین بس، که دنیا به دین می‌خورند!
	خیــالات،
	          نــادانِ خلــوت‌نشیــــن!
	بهـم بـرکنـد،  عـاقبت کفـر و دین!(
	ای بــاد صبحــدم،
	                 خبـر دلستــان بگــوی!
	وصـف جمـال، آن بت نامهربان بگوی!
	بگــذار مُشــک و،
	                  بـوی سـر زلـف او بیار!
	یاد شکر مکن، سخنی زان دهان بگـوی!
	بـا بلبــلان،
	         سـوختـه بــالِ ضمیــر مــن!
	پیغـام آن، دو طوطـی شکرفشان بگوی!(
	شنیــدم کــه،
	             پیـری بــه راه حجــاز!
	به هر منزل کردی، دو رکعت نمـاز!
	یکــی هــاتــف،
	                 از غیبـــش آواز داد!
	که ای نیـک بخـت مبـارک نهــاد!
	بـه احســانـی،
	              آسـوده کــردن دلــی!
	بـه از اِلـف رکعـت بـه هـر منزلی!
	ز آن‌گــه،
	        کـه بـر آن صورت خوبم نظر افتاد!
	از صــورت بـی‌طاقتیـم، پـرده بـرافتـاد!
	در ســوختـه،
	             پنهــان نتـوان داشتـن آتــش!
	مـا هیـچ نگفتیـم، حکـایت بـه در افتـاد!
	با هر کـه خبـر گفتـم،
	                        از اوصـاف جمیلـش!
	مشتاق چنان شد، که چو مـن بی‌خبر افتاد!(
	کـی بِـرُسـت،
	             ایـن گل خندان و چنین زیبا شد؟
	آخـر ایـن غوره‌ی نوخاسته، چون حلوا شد؟
	شاخکــی تــازه،
	                بـرآورد صبـا بـر لـب جـوی!
	چشـم بـر هـم نـزدی، سـرو سَهی بالا شد!
	سعـدیـا غنچـه‌ی سیـراب،
	                           نگنجـد در پـوسـت!
	وقت خوش دید و بخندید و گلی رعنـا شد!(
	بسیـار سفـر بـایـد،
	                  تــا پختـه شـود خـامـی!
	صوفی نشود صافی، تا در نکشد جـامـی!
	ای بلبل اگـر نالـی،
	                    مـن بـا تـو هــم آوازم!
	تو عشق گلی داری، من عشق گل اندامی!
	باشد که تو خود روزی،
	                            از ما خبری پرسی!
	ورنـه کـه برد هیهات، از ما به تو پیغامی!
	امیـد از بخـت مـی‌دارم،
	                         بقـای عمـر چندانـی!
	کز اَبر لطف باز آید، به خاک تشنه بـارانی!
	نـه در زلـف پریشـان تـو،
	                          مـن تنهـا گـرفتـارم!
	که دل در بند او دارد، به هر مویی پریشانی!
	میـان عاشـق و معشـوق،
	                         اگـر باشـد بیـابـانی!
	درخت ارغوان روید، به جای هـر مغیلانی!(
	بهــار آمــد،
	           کـه هـر سـاعت رود خـاطر به بستانی!
	به غلغل در سماع آیند، هـر مـرغی بـه دستـانی!
	دم عیسـی‌سـت پنــداری،
	                           نسیــم بــاد نـــوروزی!
	کـه خاک مرده باز آید در او، روحی و ریحـانی!
	وصـال تـوسـت اگــر دل را،
	                             مرادی هست و مطلـوبی!
	کنـار تـوست اگر غم را، کناری هست و پایـانی!(
	کـس نگـذشت در دلــم،
	                      تـا تـو بـه خـاطر منـی!
	یک نفس از درون من، خیمه به در نمی‌زنی!
	مهـر گیـاه عهــد مـن،
	                      تـازه‌تـرسـت هـر زمان!
	ور تو درخت دوستی، از بـن و بیخ بر کنی!
	از همـه کـس رمیـده‌ام،
	                   بـا تــــو در آرمیـــده‌ام!
	جمـع نمـی‌شود دگر هـر چه تو می‌پراکنی!(
	سعدی اینک به قـدم رفـت و،
	                            بــه‌سر باز آمـد!
	مفتـی ملـت اصحـاب نظـر، بـاز آمـد!
	وه کــه چــون،
	              تشنه‌ی دیدار عزیزان می‌بود!
	گـوییـا آب حیـاتش، بـه جگر باز آمد!
	خـاک شیــراز همیشـه،
	                      گـل خـوشبوی دهد!
	لاجـرم بلبـل خـوشگوی، دگر باز آمد!(
	هــر شــب،(
	          انـدیشـه‌ی دیگر کنم و رای دگر!
	کـه مـن از دست تو، فردا بروم جای دگر!
	بــامـدادان،
	          کـه بـرون می‌نهـم از منـزل پای!
	حسـن عهـدم نگـذارد، کـه نهم پای دگر!
	هــر کســی را،
	               سر چیزی و تمنای کسی‌ست!
	مـا بـه غیـر از تـو، نـداریم تمنـای دگر!
	روزگــاری‌ســت،
	                کــه ســودا زده‌ی روی تـــوام!
	خـوابگـه نیسـت، مگـر خاک سـر کوی تـوام!
	بـه دو چشـم تــو،
	                  کـه شوریده‌تر از بخت من است!
	کـه بـه روی تـو، مـن آشفتـه‌تـر از موی توام!
	زیــن سبــب،
	              خلــق جهـاننــد مـریـد سخنــم!
	کـه ریـاضت‌کـش، مهـراب دو ابـروی تــوام(
	شکسـت عهــد مــودت،
	                        نگـــــار دلبنـــــدم!
	بـریـد مهـر و وفـا، یـار دوسـت پیـونـدم!
	بیــا بیــا صنمــا،
	                  کــز ســر پــریشــانـــی!
	نمـانـد جـز سـر زلـف تـو، هیـچ پـابندم!
	بــه خنــده گفــت،
	                  که سعدی از این سخن بگریز!
	کجــا روم کــه؟ بــه زندان عشق در بندم!
	هـــزار سختــی،
	              اگـر بـر مـن آیـد آســان اسـت!
	کـه دوستـی و ارادت، هــزار چنـدان اسـت!
	مــن از کنــار تـو،
	                  دور اوفتـــاده‌ام نــه عجــب!
	گـرم قـرار نبـاشـد، کـه داغ هجـران اســت!
	سفـر دراز نبـاشــد،
	                    بــه پـای طـالـب دوســت!
	که خار دشتِ محبت، گل است و ریحان است!
	عشـرت خــوش اسـت و،
	                 بــر طـرف جوی خوشتر است!
	می بر سمـاع بلبـل خوشگوی، خوشتـر است!
	گــو چشمـه آب کـوثـر و،
	                            بستــان بهشـت بـاش!
	ما را مُقام، بر سر ایـن کــوی، خوشتـر است!
	خــواب از خمــار،
	                   بــاده‌ی نـوشیــن بــامـداد!
	بـر بستـر شقـایق خـود روی، خـوشتر است!
	عهـد بشکستــی و،
	                 مـن بـر سـر پیمـان بودم!
	شاکـر نعمت و، پـرورده‌ی احسان بودم!
	کــه پسنـــدد،
	             کـه فرامـوش کنی عهد قدیم!   
	به وصالت، که نه مستوجب هجران بودم!
	خــرم آن روز،
	                کـه بازآیی و سعدی گوید:
	آمدی؟ وه که چه مشتاق و پریشان بودم!
	بـار فِـراق دوستـان،(
	                   بـس کـه نشسـت بـر دلــم!
	مـی‌روم و نمـی‌رود، نـاقـه بـزیـر محملــم!
	ذکـر تـو از زبـان مـن،
	                      فکـر تــو از خیـال مــن!
	چـون برود؟ که رفته‌‌ای در رگ و در مفاصلم!
	آخـر قصـد مـن تــویی،
	                       غــایـت جهــد و آرزو!
	تـا نـرسـم، ز دامنـت دسـت امیـد نگسلـم!
	کـس ایـن کنــد،(
	                   که دل از یار خویش بردارد!
	مگـر کسی کـه، دل از سنگ سخت‌تر دارد!
	و گــر بهشـت،
	              مصــور کننـــد عـــارف را!
	به غیر دوست، نشایـد کـه دیـده بـر دارد!
	عــوام عیـب کننـدم،
	                    کـه عـاشقـی همـه عمـر!
	کدام عیب؟! کـه سعدی خود این هنر دارد!
	بیــا بیــا،
	       کـه مـرا بـا تـو، مـاجرایـی هست!
	بگوی اگر، گنهی رفت وگر خطایی هست!
	هــزار نـوبـت،
	             اگــر خـاطــرم بشـورانـــی!
	ازین طرف که منم، همچنان صفایی هست!
	به کـام دل نـرسیـدیـم و،
	                       جـان بـه حلـق رسید!
	وگـر به کام رسـد، همچنان رجایی هست!(
	سخــن عشـق تــو،
	                 بی‌آن‌کــه بـرآیـد بـه زبـانـم!
	رنگ رخسـاره، خبـر می‌دهـد از حـال نهانم!
	گـاه گـویـم کـه بنـالـم،
	                   ز پـــریشــانــی حـالــم!
	باز گویم که عیان است، چه حاجت بـه بیانم!
	گـر تـو شیـرین زمـانـی،
	                         نظـری نیـز بـه من کن!
	کـه بـه دیـوانگی، از عشق تـو فرهاد زمانم!
	رفتـی و همچنـان،
	                  بـه خیـال من اندری!
	گویی کـه، در برابر چشمم مصوری!
	فکــرم،
	      بـه منتهـای جمـالت نمی‌رسد!
	کز هر چه در خیال من آمد نکوتری!
	تــا دوسـت،
	           در کنـار نباشد به کام دل!
	از هیـچ نعمتی، نتوانی که برخوری!(
	نـرفت تـا تـو برفتـی،
	                    خیـــالـت از نظـــرم!
	بـرفت در همه عـالم، بـه بی‌دلی خبـرم!
	مـن از تــو روی،
	                نخواهم بـه دیگـری آورد!
	که زشت باشـد، هر روز قبلـه‌ی دگـرم!
	بـلای عشـق تـو،
	              بـر من چنان اثر کرده است!
	کـه پنـد عـالِـم و عـابد، نمی‌کند اثرم!
	عشــق‌بـازی،
	           نـه مـن آخـر بـه جهـان آوردم!
	یا گناهی‌ست، که اول مـن مسکین کـردم!
	تـو کـه از صـورت،
	                  حــال دل مـا بـی‌خبـری!
	غـم دل بـا تـو نگـویم، کـه ندانی دردم!
	تــو بــرو،
	        مصلحـت خـویشتن اندیش که من،
	ترک جان دادم ازین پیش، که دل بسپردم!(
	دل نمـانـده‌سـت،
	                 کـه گـوی خـم چوگان تو نیست!
	خصـم را پـای گـریـز، از سـر میدان تو نیست!
	تـا سـر زلف پریشـان تـو،
	                            در جمــــع آمــــــد!
	هیـچ مجمـوع ندانـم، کـه پریشـان تـو نیسـت!
	سعــدی از بنـد تــو،
	                     هــرگـز بـدر آیــد؟ هیهـات!
	بلکه حیف‌ست بر آن کس، که به زندان تو نیست!
	جنـگ از طـرفِ دوسـت،
	                          دل آزار نباشد!
	یـاری کـه تحمـل نکنـد، یـار نباشد!
	تـا رنـج تحمـل نکنـی،
	                       گنـــج نبینـــی!
	تـا شـب نـرود، صبـح پدیدار نباشد!
	مـرغـان قفـس را،
	                 المـی بـاشـد و شوقی!
	کـآن مرغ ندانـد، کـه گرفتـار نباشد!(
	گـر گـویمـت کـه سروی،
	                   سـرو ایـن چنیـن نبـاشـد!
	ور گـویمت کـه مـاهی، مَه بر زمین نباشد!
	لعـل اسـت یـا لبـانت،
	                     قنـد اسـت یـا دهـانـت!
	تـا در بـرت نگیـرم، نیکـم یقیـن نبـاشـد!
	سعـدی بـه هیـچ علـت،
	                        روی از تـو بـر نپیچـد!
	الا گـرش بـرانـی، علـت جز ایـن نبـاشد!
	همـه عـالم سخنـم رفـت و،
	                      بـه گـوشَـت نـرود!
	آری آنجا که تو باشی، سخن ما نـرود!
	بـاد آسـایش گیتـی،
	                    نـزنـد بـر دل ریـش!
	صبح صـادق ندمـد، تا شب یلدا نرود!
	هـرگـز انـدیشه‌ی یـار،
	                   از دل دیـوانه‌ی عشـق!
	به تماشای گل و، سبزه و صحرا نـرود!
	بـاز از شـراب دوشیـن،
	                     در سـر خمــار دارم!
	وز باغ وصل جانان، گل در کنـار دارم!
	شستـم بـه آب غیـرت،
	                   نقـش و نگـار ظـاهـر!
	کاندر سُراچه‌ی دل، نقـش و نگار دارم!
	ساقـی بیـار جـامی،
	                   کـز زهـد تـوبه کـردم!
	مطرب بزن نوایی، کـز توبـه عـار دارم!
	خـرامـان از دَرم بـازآ،
	                      کـت از جـان آرزومندم!
	به دیدار تو خوشنودم، به گفتار تو خرسندم!
	به جانت کز میان جان،
	                       ز جـانت دوست‌تر دارم!
	بـه حق دوستـی جانا، که باور دار سوگندم!
	شراب وصلت اندر ده،
	                           که جام هجر نوشیدم!
	درخت دوستی بنشان، که بیخ صبر بر کندم!
	در آن نفس کـه بمیـرم،
	                         در آرزوی تــو بــاشـم!
	بدان امید دهم جان، که خاک کـوی تو باشـم!
	حـدیث روضـه نگـویم،
	                          گــل بهشـت نبـویــم!
	جمـال حـور نجویم، دوان بـه سوی تو باشم!
	مـی بهشـت ننـوشـم،
	                       ز دسـت سـاقـی رضـوان!
	مرا به باده چه حاجت، که مست روی تو باشم!(
	مـن خـود ای سـاقی،
	                   از ایـن شوق که دارم مستم!
	تو بـه یک جرعه‌ی دیگـر، ببـری از دستـم!
	بـه حـق مهـر و وفایی،
	                        کـه میـان من و توست!
	که نه مهر از تو بریـدم، نـه به کس پیوستم!
	سعدیـا بـا تـو نگفتـم،
	                     کــه مــرو در پــی دل!
	نـروم بـاز، گـر ایـن بـار کـه رفتم جَستم!
	دنیـا آن قـدر نـدارد،(
	                     کـه بر او رشـک برند!
	یا وجود و عدمش را، غم بیهوده خورند!
	گـل بـی‌خـار،
	                میسـر نشــود در بستــان!
	گل بـی‌خـار جهان، مردم  نیکو سیرنـد!
	سعـدیـــا،
	          مـرد نکـونـام نمیـرد هـرگــز!
	مرده آن است، که نامش به نکویی نبرند!
	حکــایـت،
	          از لب شیـرین دهـانِ سیم اندام!
	تفاوتی نکنـد، گـر دعـاست یـا دشنـام!
	حـریف دوسـت،
	                 کـه از خویشتن خبر دارد!
	شرابِ صرفِ محبت، نخورده است تمام!
	اگـر ملـول شـوی،
	                 یــا مـلامتــم گـویــی!
	اسیـر عشـق، نیندیشـد از مـلال و ملام!(
	هـزار جهـد بکـردم،
	                     کـه سِـر عشـق بپـوشـم!
	نبود بـر سـر آتش، میسـرم کـه نجـوشـم!
	بـه هـوش بـودم از اول،
	                         کـه دل به کس نسپارم!
	شمایل تـو بدیـدم، نه صبر ماند و نه هوشم!
	مـرا به هیـچ بـدادی و،
	                        مـن هنــوز بـر آنــم!
	که از وجود تو مویی، بـه عالمـی نفروشـم!
	نگفتــم،
	         روزه بسیــاری  نپـایــد!
	ریاضت بگذرد، سختی سـر آیـد!
	پـس از دشــواری،
	                  آسـانی‌ست ناچار!
	ولیکــن، آدمـی را صبـر بـایـد!
	رخ از مـا تـا بـه کی،
	                     پنهان کند عید؟
	هِلال این است کآبرو می‌نمـایـد!
	بـر آمـد بـاد صبـح و،
	                        بــوی نـوروز!
	به کـام دوستـان و، بخـت پیـروز!
	مبـارک بـادت،
	              ایـن سـال و همه سال!
	همایون بادت، این روز و همه روز!
	بهـاری خـرم اسـت،
	                    ای گـل کجـایی؟
	کـه بینـی بلبلان را، نـاله و سـوز!(
	مگـر نسیـم سحـر،
	                    بـوی زلف یار من است؟
	که راحت دل رنجـور بی‌قـرار مـن است؟
	اگـر هـزار غـم اسـت،
	                       از جفــای او بــر دل!
	هنوز بنده‌ی اویم، که غمگسـار مـن است!
	بـه لالـه زار و گلستـان،
	                      نمـــی‌رود دل مـــن!
	که یاد دوست، گلستان و لاله‌زار من است!
	ای کـآب زندگـانـی من،
	                       در دهــان تـوســت!
	تیـر هـلاک ظاهـر مـن، در کمان توست!
	بسیــار دیــده‌ایـم،
	             درختـــــــان میــــوه‌دار!
	زیـن بـه ندیده‌ایم، که در بوستان توست!
	بسیــار در دل آمـد،
	               انـدیشـــه‌هــا و رفـــت!
	نقشی که آن نمی‌رود از دل، نشان توست!
	معلمــت،
	      همـه شـوخی و دلبـری آموخت!
	جفا و ناز و عِتاب و ستمگری آموخت!
	هـزار بلبـلِ
	          دستــان ســرای عــاشق را!
	بباید از تـو، سخن گفتن دری آموخت!
	همـه قبیلـه‌ی مـن،
	                  عـالمـان دیـن بـودند!
	مـرا معلـم عشق تـو، شاعری آموخت!(
	شنیــدم،
	        گـوسفنـدی را بـزرگــی!
	رهانید، از دهـان و چنگ گـرگی!
	شبــانگــه،
	        کـارد بـر حلقـش بمالید!
	روان گـوسپنـد، از وی بنـالیـد!
	کـه از چنگـال گـرگـم،
	                      در ربـــودی!
	چو دیدم عاقبت، گرگم تو بودی!(
	آمــدی؟!
	         وه کـه چه مشتاق و پریشـان بـودم!
	تا به رفتی ز برم، صـورت بـی‌جـان بـودم!
	تـا مگـر یک نفسـم،
	                  بــوی تــو آرد دم صبــح!
	همـه شب، منتظـر مـرغ سحـرخـوان بودم!
	سعدی از جـور فـراقت،
	                    همـه روز ایـن مـی‌گفـت:
	عهـد بشکستـی و مـن، بـر سر پیمان بودم!
	دیـده از دیـدار خـوبـان،
	                         بـر گـرفتن مشکـل اسـت!
	هر که ما را این نصیحت می‌کند، بی‌حاصل است!
	گـر بـه صـد منـزل،
	                  فِـراق افتـد میـان مـا و دوسـت!
	همچنـانش، در میـانِ جـانِ شیریـن منـزل است!
	پیـش از ایــن،
	         مـن دعـوی پـرهیـزگـاری کــردمــی!
	باز می‌گویم، که هر دعوی که کردم باطل اسـت!
	نـه از چینم حکـایت کـن،
	                          نـــه از روم!
	که من دل، با یکی دارم در این بوم!
	از آن شـاهـد،
	          کـه در اندیشـه‌ی مـاست!
	ندانـم زاهـدی، در شهـر معصـوم!
	رفیقـــان،
	        چشـم ظاهـربیـن بـدوزیـد!
	که ما را در میان، سِری‌ست مکتـوم!(
	مـن از تـو صبـر نـدارم،
	                   کـه بــی‌تــو بنشینــم!
	کسـی دگـر نتـوانـم، کـه بر تو بُگزینم!
	بپـرس حـال مـن آخَــر،(
	                    چــو بگـــذری روزی!
	که چـون همـی گـذرد، روزگار مسکینم؟
	نـدانمـت کـه چـه گـویم،
	                      تـو هـر دو چشم منی!
	کـه بـی‌وجـود شـریفت، جهان نمی‌بینم!
	ای روبهــک،
	         چـرا ننشستـی بـه جـای خویش!
	با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش!
	چـاه‌ اسـت و راه و،
	                     دیـده‌ی بینـا و آفتـاب!
	تـا آدمـی نگاه کند، پیش پـای خـویش!
	چنــدیـن چـراغ دارد و،
	                     بــــی‌راه مـــی‌رود!
	ای صــوفـی سـرگـردان،
	                        در بنـد نکـونـامــی!
	تـا دُرد نیـاشـامـی، زیـن دَرد نیـارامـی!
	زهـدت بچـه کـار آیـد؟
	                      گـر رانـده در گـاهـی!
	کفرت چـه زیان دارد، گر نیک سرانجامی!
	این مُلـک خلل گیـرد،
	                   گــر خـود مَلِـک رومـی!
	وین روز به شـام آید، گـر پادشـه شـامی!(
	چـه دل‌هـا بـردی ای سـاقی،
	                         بـه سـاق فتنـه‌انگیـزت!
	دریغا بوسه چنـدان، بـر زنخـدان دلاویـزت!
	لـب شیــرینـت،
	               ار شیرین بدیدی در سخن گفتن!
	بر او شکرانه بودی، گر بدادی مُلک پرویزت!
	دمـادم در کـش ای سعـدی،
	                        شـراب ناب و دَم درکش!
	که با مستان مجلس، در نگیرد زهد و پرهیزت!(
	ای پیـک پـی خجستـه،
	                    کـه داری نشان دوست!
	با ما مگو، به جز سخـن دلنشـان دوست!
	حال از دهـان دوسـت شنیـدن،
	                          چـه خـوش بـود!
	یا از دهان آنکـه، شنیـد از دهان دوست!
	ای یــار آشنــا،
	               علَـم کـاروان کجــاسـت؟
	تا سر نهیم، بـر قـدم سـاربـان دوسـت!(
	کـس نـدانـم،
	              کـه درین شهر گرفتار تو نیست!
	هیچ بـازار چنین گـرم، که بازار تـو نیست!
	جـور تلــخ اســت،
	                    ولیکـن چـه کنـم گر نبرم!
	چون گریز، از لب شیرین شکربار تو نیست!
	بــه جمـال تـو،
	               کـه دیـدار ز مـن بـاز مگیـر!
	که مرا ، طاقت نادیـدن دیـدار تـو نیسـت!
	در مـن ایـن هسـت،
	                کـه صبرم ز نکورویان نیست!
	زرق نفروشم و، زهدی ننمـایم، کان نیست!
	درد دل بـا تـو همـان بـه،
	                         کـه نگـویـد درویش!
	ای بـرادر کـه تـو را، درد دلِ پنهان نیست!
	سعــدیـا،
	        عمـر گـران‌مـایـه بـه پـایـان آمد!
	همچنان، قصه‌ی سودای تو را پایان نیست!
	مُسلَـــم،
	       کســی را بـود روزه داشـت!
	کـه درمانده‌ای را دهد، نان چاشت!
	وگرنـه چه حـاجـت،
	                   کـه رنجـی بــری!
	ز خود بازگیری و، هم خود خوری!
	کسـانـی‌کـه،
	              پوشیـده چشـم دلنـد!
	همانـا، کزیـن تـوتیـا غـافلنــد!(
	بـه کــدام رو سپیــدی،
	                      طمــع بهشـــت داری؟
	تـو که در درون، چندین ورق سیـاه داری!
	ره طـالبــان مـردان،
	                کـرم اسـت و لطف و احسان!
	تو خود از نشان مردی، مگر این کلاه داری!
	همـه عیـب خلـق دیـدن،
	                     نـه مُـروتسـت و مـردی!
	نگهی به خویشتن کن، که تو هم گناه داری!
	ســاقی بــده،
	           آن کـوزه‌ی یـاقوت روان را !
	یاقوت چه ارزد؟ بده آن قوت روان را !
	اول پــدر پیــر خـورد،
	                      رطـــل دمــــادم!
	تـا مـدعیـان هیـچ نگـویند، جوان را !
	تـا مسـت نبـاشـی،
	                   نبـری بـار غــم یـار!
	آری شتـر مست کشـد، بـار گران را !(
	مشتـاقی و صبــوری،
	                   از حـد گـذشت یارا !
	گر تو شکیب داری، طاقت نماند مارا !
	من بـی تـو زنـدگـانـی،
	                   خـود را نمـی‌پسندم!
	کآسایشی نبـاشـد، بی‌دوستان بقا را !
	یـارب تـو آشنـا را،
	               مهلــت ده و سلامــت!
	چنـدانکـه بـاز بینـد، دیدار آشنا را !(
	ایـن مطـرب از کجـاست؟
	                      کـه بـر گفـت نام دوست!
	تـا جـان و جـامه بذل کنم، بـر پیام دوست!
	دل زنــده مـی‌شــود،
	                   بـه امیـد وفــــای یـــار!
	جـان رقـص می‌کند، به سماع کلام دوست!
	رنجــور عشـق،
	             بـه نشـود، جـز بـه بـوی یــار!
	ور رفتنی‌ست، جان ندهد، جز به نام دوست!(
	طاعـت آن نیسـت،
	                 کـه بـرخـاک نهـی پیشـانی!
	صدق پیش آر، که اخلاص به پیشانی نیست!
	خفتگـان را چــه خبــر،
	                        زمـزمـه‌ی مـرغ سحـر؟!
	حَیَـوان را خبـر از عالَـم انسـانــی نیسـت!
	سعـدیـا گـرچـه،
	                سخنـدان و مصـالح گـویــی!
	بـه عمـل کـار برآیـد، بـه سخندانی نیست!
	دنیـــا نیـــارزد،
	             آنکــه پــریشـان کنـــی دلـــی!
	زنهــار بــد مکـن، کـه نکـردسـت عـاقلـی!
	زان گنـج‌هـای نعمـت و، خـروارهــای مـال!
	بـا خـویشتن بــه گــور نبـردنـد خـر دلـی!
	از مال و جاه و منصب و، اقبال و تخت و بخت!
	بهتــر ز نــام نیـک، نکـردنــد حــاصلــی!
	بعـداز هـزار سـال، کـه نـوشین روان گذشت!
	گـوینـد از او هنــوز، کــه بـودسـت عادلی!
	دنیـــا مثـــالِ
	           بحــر عمیقــی‌سـت پـــر نهنــگ!
	آسوده عـاشقــان کــه گــرفتنـد سـاحلـی!(
	نـه بـر اشتـری سـوارم،
	                نـه چـو خـر، بـزیـر بارم،
	نـه خـداونـد رعیـت، نه غلام شهریارم!
	غـم دیـــروز و،
	                پـریشـانـی فـردا نــدارم!
	نفسی می‌کشـم آسوده و عمری بسر آرم!
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